
ضعف و کاستی‌های ترجمه کتاب  در گفت‌وگو با دکتر مصطفی شهرآئینی     

ترجمه تفکر یا دستگاه تبدیل واژه؟
مترجم بخشی از فرهیختگی یک جامعه است

جناب دکتر شهرآئینی، اساساً ترجمه 
برای یک جامعه فکری و فرهنگی چه 

ضرورتی دارد؟
اگر زبان یک جامعه بـــا زبان‌های دیگر 
در تعامـــل نباشـــد، می‌میـــرد و واژگان 
زایایـــی خـــود را از دســـت می‌دهنـــد و 
امـــکان تعامل علمـــی و فرهنگـــی را با 
دنیا از دســـت می‌دهیم. ترجمه باعث 
می‌شـــود طراوت و نشـــاط در یک زبان 

جریان پیـــدا کند.
اگـــر دوران طلایی تمدن اســـامی را از 
لحاظ پیدایش و شـــکل‌گیری بررســـی 
‌کنیـــم، به نوعـــی با نهضـــت ترجمه‌ای 
کـــه در دوران خلافـــت عباســـیان رقم 
خـــورد و ارتباطـــی که عالم اســـامی با 

ســـنت فکری و فلســـفی یونان گرفت، 
همزمان می‌شـــود؛ و پـــس از پاگرفتن 
ایـــن نهضت و ترجمه چنـــدی از متون 
اصلـــی اندیشـــه یونانی اســـت کـــه در 
جهان اســـام، البته منظـــور در میان 
متفکـــران مســـلمان ایرانی آثـــاری در 
زمینه‌هـــای گوناگـــون بویـــژه در علوم 
عقلـــی و فلســـفی بـــا الهـــام از ســـنت 
یونانی به زبـــان عربی به نگارش درآمد 
و بـــه دنبـــال آن بـــود که ســـنت فکری 
افلاطون و ارســـطو وارد تفکر اســـامی 
شـــد و دوران طلایی تمدن اسلامی در 
دوران خلافت عباســـی شـــکل ‌گرفت.
 اگر هم تأثیر ســـنت ترجمه را در تمدن 
غربی بررســـی‌ کنیم، درمی‌یابیم که در 
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پایان قرون وسطا و اوایل دوره مدرن، 
بـــا ترجمـــه آثـــار حکمای مســـلمان از 
عربی به لاتیـــن و ترجمه آثار متفکران 
یونان از زبـــان یونانی بـــه زبان لاتین، 
دوره رنســـانس، یـــا همـــان نوزایـــی یا 
بهتر است بگوییم دوره تجدید حیات 
علمـــی و فرهنگـــی در غـــرب، شـــکل 
می‌گیرد. همچنین، بـــا روی آوردن به 
ســـنت عقلی اروپـــای مـــدرن در ایران 
معاصـــر در اواخر دوره قاجـــار و پهلوی 
اول می‌بینیـــم کـــه تکاپـــو و تحولی در 
تفکر عقلی ســـنت فکری ایرانی، اتفاق 

. فتد می‌ا
اشاره کردید که ترجمه درست 

می‌تواند تحول‌آفرین باشد. 
اما ترجمه‌های سطحی با 

گزینشگری‌های نادرست چقدر 
می‌تواند مخرب باشد یا به تأخر 
فکری و فرهنگی در یک جامعه 

بینجامد؟
 ، فرهنگـــی و  ی  فکـــر ی  ه‌هـــا ید پد
ی  تجویـــز  ، ی ســـتور د ی  ه‌هـــا ید پد
و بخشـــنامه‌ای نیســـتند و این‌گونـــه 
نیســـت کـــه تصمیـــم بگیریـــم فلان 
بخـــش از اندیشـــه‌ای را ترجمـــه کرده 
ترجمـــه  را  آن  بخش‌هـــای  دیگـــر  و 
نکنیـــم. در واقع، ترجمه یـــک فرایند 
خودجوش از دل یک ملت اســـت که 
احســـاس نیاز می‌کند و پرسش‌هایی 
از  را  پرســـش‌ها  ایـــن  پاســـخ  و  دارد 
فرهنگ‌های دیگر می‌جویـــد و از آنان 
می‌گیـــرد و ایـــن جســـت‌وجو باعـــث 
می‌شود تا وجوهی را از دل آن فرهنگ 

تجربـــه‌ کند.‌
طبیعتـــاً ویژگی‌های متـــون زبان مبدأ 
بـــر اســـاس نیازهـــای فرهنـــگ مبـــدأ 
تعییـــن شـــده اســـت؛ بنابرایـــن آنان 
نیازهـــای مـــا را مـــد نظر نداشـــته‌اند. 
حال کـــه از رهگذر ترجمه می‌خواهیم 
وجوهـــی از آن فرهنـــگ را بـــه فرهنگ 
خودمـــان وارد کنیـــم، روشـــن اســـت 
که بســـته بـــه رشـــد فرهنگـــی جامعه 
مقصد، عناصری مناســـب و متناسب 
بـــا نیازهـــای جامعـــه خـــود را از متون 
زبـــان مبـــدأ برگزینیـــم؛ چنانکـــه این 
جنـــس مواجهه با آثـــار ترجمـــه‌ای را 
در دوران نهضـــت ترجمـــه در جهـــان 
اســـام می‌بینیـــم. در آن دوره، همـــه 
آنچـــه در متـــون یونانی بود بـــه عالم 
اســـام وارد نشـــد؛ بلکـــه بســـیاری از 
آنچه با تفکر اســـامی هماهنگ نبود، 

کنار گذاشـــته ‌شـــد. در همـــه دنیا این 
گزینشـــگری وجـــود دارد. منتهی نکته 
اینجا اســـت کـــه در این گزینشـــگری 
نبایـــد »دســـتوری« و »بخشـــنامه‌ای« 
عمـــل کـــرد؛ چراکـــه در ایـــن صـــورت 
رســـالت و اصالـــت ترجمه بـــه محاق 

ود. می‌ر
پس گزینش در ترجمه، چه سازکاری 

باید داشته‌ باشد؟
تأکید من بر دســـتوری و بخشـــنامه‌ای 
نبودن گزینشـــگری در ترجمـــه به این 
معنـــا نیســـت کـــه گزینشـــگری نباید 
وجود داشـــته باشـــد. من گزینشگری 
را نفی نمی‌کنم چراکه انســـان اساســـاً 
اگـــر  و  اســـت  گزینشـــگر  موجـــودی 
گزینش نکند انسان نیست! اما گاهی 
این گزینشگری دستوری و از بالا است 
و گاه از خـــود متـــن و بدنـــه فرهنگـــی 
جامعـــه شـــکل می‌گیـــرد. مقصود من 
از گزینشـــگری در ترجمـــه نیـــز وجهه 
دوم آن یعنـــی گزینـــش از متن و بدنه 
فرهنگی جامعه است و طی آن، اهالی 
فرهنگ در خلال کارها و پژوهش‌های 
خـــود، بـــه یـــک نیـــاز و ضرورتـــی پـــی 
می‌برنـــد و این نیـــاز را در متـــون زبان 
اصلـــی جســـت‌وجو کـــرده و بهتریـــن 
آنهـــا را ترجمه می‌کنند. گزینشـــگری 
در میان خود اهل فرهنگ و فرهیخته 

باید اتفـــاق بیفتد.
ترجمه در جامعه امروز ما از چه 

ضعف و کاستی‌هایی‌ رنج می‌برد؟
آن چیـــزی کـــه امروز در حـــوزه ترجمه 
بشـــدت بـــا آن درگیـــر هســـتیم »بـــه 
رســـمیت شـــناخته نشـــدن جایـــگاه 
مترجـــم« اســـت. ما مترجـــم را متفکر 
نمی‌دانیـــم و گویـــی صرفـــاً دســـتگاه 
انتقال واژگان است و فکر می‌کنیم که 
هر کســـی که یک آشـــنایی حداقلی با 
زبان‌های دیگر داشـــته باشد، می‌تواند 
مترجـــم باشـــد. ایـــن در حالی اســـت 
کـــه ترجمه یـــک تخصص اســـت و هر 
حـــوزه، مترجم متخصص خود را دارد و 
حتی مترجـــم آثار فلســـفی نیز هر یک 
حـــوزه تخصص خـــود را دارنـــد، برخی 
مترجـــم آثـــار دکارت هســـتند برخـــی 

هگل، هایدگـــر و...
متأســـفانه، مـــا نقـــش اصیلـــی بـــرای 
مترجـــم قائـــل نیســـتیم. در حالی که 
در ســـنت‌های غربی، مترجم قسمتی 
از دارایـــی و فرهیختگـــی یـــک جامعه 
اســـت، مدت‌هـــا مطالعه کـــرده، زبان 

مبـــدأ و مقصد را به‌خوبی می‌شناســـد 
و نهایتـــاً محصول یک عمـــر تحقیق و 
مطالعه‌اش، ترجمه اثر کانت یا دکارت 

یا... شـــده است.
نکتـــه‌ای کـــه در جامعـــه مـــا در حوزه 
ترجمه مغفـــول مانده، این اســـت که 
»مترجـــم یک متفکـــر اســـت« اگر این 
جایگاه به رســـمیت شـــناخته شود در 
آن صـــورت هر کســـی بـــه خـــود اجازه 
نمی‌دهـــد که بـــه این فضـــا ورود کند؛ 
برای مثال، کتاب »دوره تاریخ فلسفه« 
ده‌ جلدی راتلج که در ایران توســـط دو 
ناشـــر و با مترجمان متفـــاوت ترجمه 
شده اســـت. ترجمه چاپ شده توسط 
یکـــی از ایـــن دو ناشـــر، سراســـر غلط 
اســـت و اصلاً قابل اســـتفاده نیست، 
اشـــتباه‌های آشـــکار دارد ولـــی ناشـــر 
معتبـــر چاپ کـــرده و دانشـــجوهای ما 
می‌خرنـــد و می‌خواننـــد و هیچ‌کســـی 

هـــم اعتـــراض نمی‌کند.
آیا نبود نظارت بر آثار ترجمه‌ای را 
می‌توان کاستی دیگری در نظام 

ترجمه در جامعه ما دانست؟
در حـــوزه  نظارت‌کننـــده  نهادهـــای 
ترجمـــه در ایـــران گویـــا تنهـــا نگـــران 
پاره‌ای از مســـائل ارزشـــی هســـتند که 
مثـــاً ترجمه آثـــار بـــا مبـــادی دینی و 
ارزشـــی ناســـازگار نباشـــد. نظـــارت بر 
عـــدم مغایـــرت متـــون ترجمـــه‌ای بـــا 
ارزش‌هـــا و مبانی دینـــی در جای خود 
محترم اســـت اما کافی نیست. ما باید 
نظـــارت بر آثـــار ترجمـــه را در خصوص 
کیفیت انتقـــال محتـــوا و مفاهیم نیز 
در دســـتور کار قـــرار دهیـــم و مادامی‌ 
که مواجهـــه ما با مترجـــم و ترجمه به 
این صـــورت باشـــد نمی‌توانیم ترجمه 
اصیلی داشـــته باشـــیم. در کشورهای 
غربی کـــه ســـنت آکادمیـــک دیرپایی 
دارند هرکســـی به خود اجـــازه ترجمه 
هر متنـــی را نمی‌دهد، کســـی کانت را 
ترجمـــه می‌کند کـــه صاحب کرســـی 
کانت باشـــد، هگل‌شـــناس، هـــگل را 
ترجمه می‌کند، ارسطوشناس، ارسطو 
را ترجمه می‌کند. این در حالی اســـت 
که در کشـــور ما کســـی که لیســـانس 
مترجمی زبان انگلیســـی دارد، به خود 
اجازه می‌دهد که ویتگنشتاین ترجمه 
کند و این بزرگترین آسیب ما در حوزه 
ترجمه اســـت که به اعتقاد من در کنار 
مســـأله گزینشـــگری در آثار ترجمه‌ای 

بایـــد محل تأمـــل جدی قـــرار گیرد.

نخســـتین مرحلـــه انجـــام یـــک ترجمـــه موفق، 
انتخاب و گزینش درســـت متن ترجمه‌ای اســـت 
و توفیـــق در ایـــن مهم، به مترجم و اشـــراف او بر 
موضوعی که در دســـت ترجمـــه دارد و همچنین 
شـــناختش از متـــون زبـــان مبـــدأ برمی‌گـــردد. 
بنابرایـــن، اینکه چقدر مترجـــم در موضوعی که 
بـــرای ترجمـــه برمی‌گزینـــد، صاحب فکـــر، ایده 
و مطالعـــه اســـت از اهمیـــت بســـیاری برخوردار 

اســـت و پرسش اصلی اینجا اســـت که در جامعه 
ما چقـــدر مترجم‌هـــا از توانایـــی گزینش متون 
درســـت برخوردارنـــد؟ آیـــا برای گزینش درســـت 
آثار ترجمـــه‌ای نیاز به یـــک نهاد رســـمی داریم؟ 
و اصـــاً آیا ایـــن امـــر مدیریت‌بردار اســـت؟ برای 
پاســـخ به این پرســـش‌ها با دکتر ســـید مصطفی 
شـــهرآئینی، رئیس پژوهشکده فلسفه پژوهشگاه 
علوم‌انســـانی و مطالعات‌فرهنگـــی، به گفت‌وگو 
نشســـتیم. او کـــه خـــود در کارنامـــه علمـــی‌اش 
»در  اســـام«،  »قلـــب  چـــون  آثـــاری  ترجمـــه 
جســـت‌وجوی امر قدسی«، »فلســـفه اسپینوزا«، 
»فلســـفه دکارت«، »مابعدالطبیعه ماهیت بشـــر 
در فلســـفه‌ دکارت« را دارد به نقاط مغفول مانده 
در فضـــای ترجمـــه ما اشـــاره می‌کنـــد و بر نقش 
مترجم بـــه مثابه یـــک متفکر تأکید مـــی گذارد.

عکس‌: ایرنا  

مطالعات ترجمه

مهسا رمضانی 
خبرنگار


